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هر شهر
ساز خودش را مى زند

بيلبوردها، آگهى ها و پيام هاى كوتاه 
ــرى خبر از برگزارى  يكى پس از ديگ
ــرت، تئاتر و رونمايى از آلبوم و...  كنس
ــلوغ به  نظر  ــه ش دارند. تهران هميش
مى رسد. با اين حال حتى پايتخت هم 
از نبود سالن هاى باكيفيت براى اجراى 
موسيقى رنج مى برد اما برنامه همين 
سالن ها تقريبا نيمه دوم سال را نيز پر 
كرده است. صفحات اجتماعى پر است 
ــات. صفحه  از تبليغات و ابراز احساس
ــور  ــيار پرش ــواداران خواننده ها بس ه
است. در اين ميان برخى پيام ها توجه 
ــود جلب مى كند. عزيزان  آدم را به  خ
غيرتهرانى كه حسرت عدم حضور خود 
در كنسرت ها را با سايرين به اشتراك 
مى گذارند و گاه فكر مى كنيم مگر آنها 

حق بهره بردن از اين هنر را ندارند... 
ــت كه با  ــن موضوعى نيس ــا اي ام
افسوس و همدلى بتوان از آن گذشت. 
ــتان ها  ــرت در شهرس برگزارى كنس
ــت... وقتى  پيچيده تر از اين حرف هاس
ــرت  ــود را براى برگزارى كنس عزم خ
ــتان ها جزم كنى، هم زمان  در شهرس
زيادى مى خواهد، هم صبر زياد و هم 
آمادگى جسمى و روحى براى پذيرش 

هر اتفاق غيرقابل پيش بينى...
ــه، چهار ماه قبل بايد به دفتر  از س
ارشاد استان و شهرستان اطلاع بدهى 
ــيقى  و اين نامه نگارى ها با دفتر موس
وزارت ارشاد آنقدر طول مى كشد كه 
ــراى فروش  ــه روز ب گاهى كمتر از س
ــات وقت باقى مى ماند.  بليت و تبليغ
بگذريم كه شوراى تامين هر استان با 
سلايق مختلف در هر زمان كه تصميم 
ــد. مهم  بگيرند، برنامه لغو خواهد ش
ــت كه يك بار تاييد كرده اند و بار  نيس
ديگر با فاصله چند روز لغو مى كنند. 
ــت دوستداران موسيقى در  مهم نيس
ــتان ها كه با هزار اميد و آرزو،  شهرس
بليت دردست با درهاى بسته سالن ها 
مواجه شوند. مهم نيست دلى كه شايد 
با عشق و احترام به هموطنانش آمده 
تا برايشان بخواند، اما بايد به پايتخت 
بازگردد. مهم نيست تصميم گرفته اند 
ــيت  زنان و مردان را به تفكيك جنس
در كنسرت ها راه دهند يا زوج و فرد. 
مهم نيست سرمايه اى كه صرف شده، 
بنرهايى كه به دلخواه پايين كشيده 

مى شوند و... 
ــت هر شهر مى تواند  مهم اين اس
ــاز خودش را بزند و اين يعنى رشد  س
ــيقى!!! اين روزها گذشتن از اين  موس
هفت خوان، فرسوده ات مى كند و گاهى 
ــد از راه دور اداى احترام كنى  تنها باي
ــت دارند  به مردمانى كه مثل ما دوس
ــيقى خوب لذت  از گوش دادن به موس
ــايد تنها نكته مثبت اجراى  ببرند. ش
ــتان ها حمايت و  موسيقى در شهرس
ــاركت با موسسات فرهنگى بومى  مش
آنجا باشد. هرچند اجراى اين موضوع 
ــتان ها كاملا سليقه اى  هم در شهرس
ــتورالعمل  ــنامه و دس ــت و بخش اس
ــدارد؛ اما اينكه  ــى براى آن وجود ن كل
برگزاركنندگان غيربومى براى برگزارى 
ــراه فرهنگى  ــد يك هم ــرت باي كنس
بومى كنار خود داشته باشند، مى تواند 
حمايت كوچكى باشد از آنهايى كه با 
وجود تمام محدوديت ها، هنوز دغدغه 
فرهنگ و هنر دارند و همراهى با آنها، 
ــرام و دين به هنر ايران زمين  اداى احت
ــام مردمان  ــت. اميد كه روزى تم اس
ــرزمين از هنر هنرمندان خود  اين س

بى واسطه بهره مند شوند. 
* برگزاركننده جشنواره هاى هنرى

نوانس

 نبود حامى مالى، مانع برگزارى كنسرت  سالانه شد
حمايت «خورشيد سياه» از «گلستان»

ــت بار ديگر به سراغ  ــيقى حامى فعاليت هاى محيط زيس تنها گروه موس
ــيد  ــاخت اثرى براى توجه حفاظت از آثار ملى رفت. اعضاى گروه «خورش س
سياه» كه اولين آلبوم آنها با عنوان «خرس سياه بلوچى» در زمستان92 وارد 
ــته اند كه به محيط زيست  ــاخت آثارى گذاش ــد، تمركز خود را بر س بازار ش
ــار اين آلبوم،  ــراث فرهنگى ايران اختصاص دارد. آنها البته بعد از انتش و مي
دغدغه هاى شان را رها نكرده  و همراه با برخى از رويدادهاى ملى و بين المللى 
اقدام به ساخت آهنگ هايى كرده اند تا با اشتراكشان در فضاى مجازى آگاهى 

اذهان عمومى را نسبت به محيط پيرامونشان حساس تر كنند. 
ــيد سياه» در تازه ترين اثر خود كه «هولوكاست جنگل» نام دارد،   «خورش
به مساله آتش سوزى جنگل هاى گلستان پرداخته  است. جهانگير رها، شاعر 
و خواننده گروه با بيان اينكه حريق اخير در جنگل گلستان يك فاجعه ملى 
است اما پاسخ ملى دريافت نكرد، در مورد دليل ساخت «هولوكاست جنگل» 
ــرق» گفت: «طبق معمول تعدادى محيط بان بدون امكانات، به جنگ  به «ش
تن به تن با شعله هاى آتش رفتند. پوشش خبرى ضعيف بود و افكار عمومى 
را متوجه فاجعه نمى كرد اما گزارش هايى كه فعالان محيط زيست، همچون 
ــداالله افلاكى و... ، در اين رابطه منتشر  زهرا كشورى، مژگان جمشيدى، اس
ــوزاند. پس قلم ها شعله ور شد، گيتارها  كردند، تكان دهنده بود و دل ما را س
 گر گرفتند و طبل ها داغ كردند. ما مى سوختيم و كارى نمى توانستيم بكنيم 
جز اينكه براى اطفاى آتش دل، يك طنز سياه گداخته به زبان موسيقى اجرا 
كنيم. در واقع اين ترانه گزارش سوختن ماست از سوختن گلستان، گزارشى 

از هولوكاست تمام عيار يك جنگل پيشاتاريخ در آتش جهالت پسامدرن.»
طاهر عليرمضانى، نوازنده گيتارباس و سرپرست «خورشيد سياه» نيز در 
ــده است،  ــار آهنگ در فضاى مجازى ايجاد ش مورد واكنش هايى كه با انتش
گفت: «بيشتر مخاطبان ما انتظار چنين واكنشى از طرف ما را داشتند و به نظر 
مى آمد منتظر چنين آهنگى بودند. پس از انتشار، واكنش ها و بازخورد هاى 
ــتيم، با اين حال بايد بگويم بهترين واكنش را از خود محيط بانان  خوبى داش
ــتان چنين توضيح  ــتان گرفتيم.» او در مورد بازخورد محيط بانان گلس گلس

داد: «آهنگ هولوكاست جنگل از سوى مژگان جمشيدى و صدرا محقق به 
عنوان دو فعال و روزنامه نگار محيط زيست كه براى بررسى موضوع به گلستان 
ــت محيط بانان اين استان رسيد و از طرف آنها پيام هاى  رفته بودند، به دس
ــنيدن اين  ــكرآميز زيادى دريافت كرديم. آنها حتى گفته بودند كه با ش تش
آهنگ انرژى زيادى گرفته اند و خستگى شان از بين رفته است.»  عليرمضانى 
ــن هدايايى بود كه تا به حال  ــزود: «صحبت هاى محيط بانان يكى از بهتري اف
ما دريافت كرده ايم. ما هم بسيار خوشحاليم كه توانستيم در چنين روزهاى 
سختى، كارى كه از دستمان بر مى آمد انجام دهيم و به محيط بانان بگوييم 
ــتيم. در اين آهنگ به برخى مشكلات اين عزيزان اشاره  ــان هس كه به يادش
ــوولان هم برسد و زودتر كارى  كرده ايم و اميدواريم كه اين صدا به گوش مس
انجام دهند.» همچنين اعضاى اين گروه همزمان با رويدادهاى ديگرى اقدام 
به انتشار آهنگ كرده اند. عليرمضانى در اين مورد عنوان كرد: «ما معتقديم كه 
ــيقى بايد نقش اجتماعى خود را بهنگام ايفا كند. به همين دليل بعد از  موس
انتشار آلبوم «خرس سياه بلوچى»، ما چندين تك آهنگ با كليپ منتشر كرديم 
 Bring back our girls ــام ــى بود. اولين اثر با ن كه همراه با زبان انگليس
در دفاع از دختران دانش آموز نيجريه اى كه به دست گروه بوكوحرام دزديده 
شده بودند، ساخته شد. اين آهنگ همگام و همنام با كمپينى بين المللى به 
همين منظور بود و بازخوردهاى خوبى از سراسر دنيا داشتيم.» او در توضيح 
آهنگ بعدى گفت: «آهنگ دوم در دفاع از كودكان غزه و اثرى ضدجنگ با نام 
Stop Killing your fellow beings بود. نام اين آهنگ هم از كمپينى 
ــد كه خانم نسرين ستوده و اصغر فرهادى در محكوميت جنگ در  گرفته ش
فضاى مجازى تشكيل داده بودند.» هرچند فعاليت هاى گروه «خورشيد سياه» 
نشان از تلاش آنها براى بيان معضلات اجتماعى به ويژه محيط زيست دارد اما 
آنها همچنان با يك دغدغه مهم درگير هستند و آن نبود حامى مالى است. 
اين گروه براى انتشار اولين اثرشان نيز با همين مشكل مواجه بودند؛ چنانكه 
عليرمضانى در گفت وگويى پيش از اين به «شرق» گفته بود با وجود آمادگى 
آهنگ ها در سال90، نبود حامى مالى باعث شد انتشار آلبوم دو سال به تعويق 
بيفتد و حتى گاهى گروه تا مرز نابودى هم رفت. حالا هم به گفته سرپرست 
«خورشيد سياه»، بار ديگر درگير اين موضوع شده و براى اجراى كنسرت سالانه 
به مشكل برخورده است: «از آغاز تشكيل «خورشيد سياه» تا به حال همزمان با 
20شهريور كه روز مبارزه با خشونت عليه حيوانات است، با همراهى ديده بانان 
حقوق حيوانات كنسرتى برگزار مى كرديم. امسال متاسفانه به دلايل مختلف 
از جمله پيدانكردن سالن مناسب براى اين تاريخ و نداشتن حامى مالى، اين 
كنسرت برگزار نمى شود كه بسيار متاسف هستيم و اميدواريم از سال آينده 
با برنامه ريزى بهتر بتوانيم اين برنامه را برپا كنيم.» عليرمضانى اما در پايان از 
انتشار دومين آلبوم «خورشيد سياه» خبر داد: «پروژه بعدى گروه براى امسال 
انتشار آلبوم «اشك سياه» است كه در مرحله ميكس و مسترينگ به سر مى برد. 

اميدواريم تا پايان سال، يك آلبوم كامل به زبان انگليسى هم آماده كنيم.»

هنر
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صفحه 8 ناگفته هاى بهبهانى از ادبيات و زندگى خود

صفحه 9 مباد اوفتاده بميريم

صفحه 10 روزنامه

گـروه كامنـت با انتشـار دو آلبـوم در  
فضاى مجـازى، طرفداران زيادى جذب 
كرده تا جايى كه در روز رونمايى اولين 
آلبوم رسمى آنها به نام «رفته از دست» 
استقبال مخاطبان بيشتر از حد انتظار 
بود. نكته جالب اينكه با وجود محبوبيت كامنتى ها، تاكنون رسانه هاى رسمى به طور جدى 
به آنها نپرداخته اند. با اينكه در نگاه اول كلام در موسيقى كامنت خيلى وضوح ندارد اما 
طرفدارانشان در كنسرت ها شـعرهاى آنها را از حفظ مى خوانند. فروش آلبومشان هم 
نسبت به اينكه تبليغاتى در فضاى رسمى نداشتند با استقبال مواجه شد و در ارديبهشت 
و خرداد امسال جزو پنج آلبوم پرفروش «بيپ تيونز» بود. اعضاى اين گروه شامل كيان 
پورتراب (خواننده و ترانه سرا)، نيما رمضان (گيتار الكتريك)، برديا اميرى (درامز)، اشكان 
آبرون (كيبورد) و آرين كشيشـى (گيتارباس) در گفت وگـوى پيش رو در كنار صحبت 
درباره آلبوم جديدشان به بررسى نقش كلام، لهجه و ژانر فعاليتشان و همچنين مشكلات 

موزيسين هاى اين نوع موسيقى هم پرداخته اند. 

لطافت و گوشنوازى موسـيقى كامنت مرا ياد گروه هاى پروگراسيوراك قديمى  �
مى انـدازد، ولى مثلا در گروه الـوى (Eloy) آنقدر تنوع ريتم وجود دارد كه مى توان 
از يك ترِك چندين قطعه سـاخت، اما كامنـت نه پيچيدگى ملوديك و تنوع ريتم 
پروگراسيو راك را دارد و نه المان هاى موسيقى آلترناتيو. اين اتفاق از روى عمد بوده 

يا مى توان اين را نوعى نزديك شدن به قالب پاپ ديد؟
كيان پورتراب: من پروگراسيو راك و... گوش مى دهم. اما نمى خواهم موزيكمان شبيه 
ــت» (Ambient music) بودن موزيكمان براى ما اهميت  ــد. دراصل «امبيان آنها باش
بيشترى دارد، چون فكر مى كنم موزيك روز دنيا و بيشتر گروه هاى راك هم به سمت 
امبيانت مى رود. مثلا موسيقى پست راك (Post Rock) بيشتر از پروگراسيو راك به 

درونيات و حس واقعى ما نزديك است. 
ــروه از ابتدا موزيك را پيچيده  ــيو همه اعضاى گ برديـا اميرى: در موزيك پروگراس
مى سازند. هر 15ثانيه از هر آهنگشان مى تواند يك آهنگ جدا باشد. گروه هاى مطرحى 
ــته اند اما اتفاقات عجيب ريتمى در آن  ــا وجود دارند كه نوآورى هاى زيادى داش در دني
نمى بينيد. شايد براى يك شنونده تخصصى، كارهاى نوازنده درامز «رديوهد» جالب باشد؛ 
مثلا ريتم ها لنگ نمى شود، اما خلاقيت هايى دارد كه باعث مى شود هم براى شنونده هاى 

خاص جذابيت داشته باشد و هم براى شنونده هاى عام. 
 اين سادگى ريتميك براى اين است كه راحت تر با مخاطب ايرانى ارتباط برقرار  �

كنيد؟ 
پورتراب: درواقع اين سادگى هم خودش يك كار پيچيده است. 

اشكان آبرون: به نظرم ما درگير تكنيك هاى ديگران نشديم. مثلا من و نيما درگير 
تكنيك نوازندگى نيستيم كه بخواهيم در يك دقيقه هزار نت بزنيم. به جاى ساختن يك 
تكنيك پرسرعت روى گيتار يا كيبورد، وقتمان را صرف ساختن يك «ساند» مى كنيم؛ 
از نگاه عاميانه هم يك چيز ساده شنيده خواهد شد كه شايد به نظر تكنيكى نباشد، اما 

گوشنوازتر است. در اصل نوع تكنيك فرق كرده. 
آرين كشيشى: شكلِ كلى و فرم هر موزيك اول از همه به سطح شنيدارى مخاطب 
ــت نيست كه ميزان پيچيدگى  ــبك و ژانر كارى آن گروه برمى گردد، به نظرم درس و س
ــيقى را با مقدار و تعداد عوض شدن ريتم در يك قطعه بسنجيم؛ در اينكه موزيك  موس
كامنت را نمى توان در ژانر موسيقى هاى اينسرومنتال و تكنيكى قرار داد شكى نيست، 
ولى به غيراز ريتم چيزهاى ديگرى در موزيك وجود دارد مثل: ملودى، هارمونى، تنظيم، 
نوانس، صدا سازى و... كه باعث جذابيت و پيچيدگى مى شود، هدفِ گروه ما اين نيست كه 
يك موزيك اينسترومنتال و پيچيده توليد كنيم، به نظرم مَچ بودن اعضاى گروه از لحاظ 

صدادهى، حتى بدون متريال پيچيده خيلى سخت تر و باارزش تر است. 
نيما رمضان: در ايران نوازنده ها جايى براى ديده شدن ندارند، مگر چند خواننده پاپ 
ــد! در ژانرهاى ديگر هم اتفاقى نمى  افتد. بايد فضايى  ــم كه نوازندگان با آنها بنوازن داري
باشد كه نوازنده ها ديده شوند و اين عطش براى تكنيكى نواختن از بين برود. اينجا همه 
به دنبال تكنيكى نواختن هستند، در صورتى كه نوازندگان مهم در دنيا به دنبال خلاقيت اند. 
نوازنده ها بايد به جاى پيچيده نواختن، فكرشده بنوازند چون درحال حاضر موزيك ما به 

خلاقيت نياز دارد. 
پورتراب: البته خلاقيت مى تواند در همان تكنيكى نواختن هم وجود داشته باشد... 

 مجله اى نوشـته بود كه شما شبيه گروه «بلك فيلد» هستيد. چرا واكنش نشان  �
داده بوديد؟ 

ــد ايران» و خود تيتر هم يك مقدار  رمضـان: تيترش اين بود: «كامنت بند بلك فيل
عجيب بود. 

اميرى: اين تيتر براى ورزشكاران جالب است. مثلا بگويند فلانى مِسى ايران است! 
ــتر به پيچيدگى نقد براى يك اثر موسيقى بود. فقط در  رمضان: اين واكنش بيش
انتهاى متن نوشته بود: «وكال نقش موثرى دارد و اين موزيك يك برداشت مقلدانه از 
يك موزيك خارجى است.» شنونده موزيك ما اديب نيست. نقد نبايد اينقدر پيچيده 
باشد. البته اين نظر آن شخص بوده و اصلا مى تواند بگويد شما بد هستيد. اما وقتى در 
ــانه مى  نويسد، بايد استدلال موسيقايى بياورد. آن متن شبيه يك متن ادبى 200  رس

سال قبل بود. 
چرا نسبت به شباهت تان با گرو ه هاى آن طرف گارد داريد؟  �

آبرون: نمى توانيم بگوييم شبيه نيستيم. اين شباهت به هر حال وجود دارد. 

رمضان: مشخص است كه ما از آنها ايده مى گيريم. شايد وقتى موزيك  ما را گوش 
مى كنيد به نظر شبيه گروه هاى خارجى باشد، اما سعى مى كنيم شبيه به كسى نباشيم 
و اين كارسختى است، به اين دليل كه ما پيش زمينه اى در اين موسيقى نداريم و بايد از 
ايده هاى موجود جدا شويم و خودمان نوآورى كنيم. در نوازندگى اين كار خيلى سخت 
ــت اما در قالب بندى موزيك سعى داريم يك گروه مستقل باشيم، تا وقتى شما اين  اس

موزيك را مى شنويد بگوييد اين كامنت است. 
گروه كامنت در ميان جوانان با اقبال بسـيار خوبى مواجه شده. به نظرتان كدام  �

ويژگى ها در كامنت باعث اين اقبال عمومى شده است؟ در ابتداى كار فكر مى كرديد 
تا اين حد طرفدار پيدا كنيد؟ 

پورتراب: فكر مى كردم اين اتفاق بيفتد چون اين موزيك ادا درنمى آورد. يك حس 
واقعى بود و مردم هم آن را دريافت كردند. 

رمضان: به نظرم نقطه قوت كامنت جداى از موزيك  ساده بودن تكست (متن ترانه) 
است. لغات آنقدر ساده است كه نيازى به آناليز ندارد و براى همين وقتى موزيك را گوش 

مى دهيد با جمله ها احساس نزديكى مى كنيد.  
در آلبوم «رفته از دست» وكال نامفهوم است. آيا اين امر از روى قصد بوده يا چون  �

وامدار شكل به خصوصى از موسيقى هستيد كه مدنظر خودتان هست، تاكيدى بر اين 
نداريد كه مخاطب كلمه به كلمه حرف هايتان را متوجه شود؟ 

ــروع كردم چون  ــت. زمانى كه اين كار را ش كيان پورتراب: قضيه وكال عمدى نيس
ــتم ولى احساس مى كنم الان خيلى  ــنيدارهايم فارسى نبوده، ناخودآگاه لهجه  داش ش
ــده تر است و خيلى شديد نيست كه مثلا «ر» را «رررر» بگويم! (خنده) به نظرم  كنترل ش
اين حساسيت نسبت به وكال در اينجا خيلى بالاست؛ خارج از اينجا نقدى نمى خوانيد 
كه فلان بنَد چه چيزى مى خواند. اما در ايران هميشه موزيك محكوم به وكال است، در 

صورتى وكال هم بخشى از موزيك است. 
غير از لهجه در تنظيم كارها، وكال چقدر به لحاظ صدايى محدود شده؟  �

پورتراب: فكر كردم منظورتان لحن است؟ 
تركيبى از هر دو؛ يعنى هم لهجه و هم درجه صداى خواننده در ميكس... .  �

پورتراب: در هر ژانرى يك سبك ميكس وجود دارد. مثلا در پاپ، وكال بالاتر از بقيه 
صداهاست و در راك بايد تعادلى بين تمام سازها باشد. به نظرم سليقه اى است. 

ــم كه وقتى من به گروه ملحق  كشيشـى: در مورد فرم خوانندگى كيان بايد بگوي
شدم، واقعا شعر ها برايم مفهوم نبود و خيلى سخت مى توانستم تشخيص بدهم كيان چه 
مى خواند و هميشه نسبت به اين قضيه معترض بودم، ولى در مورد آلبوم «رفته از دست» 
بايد بگويم كه واقعا نسبت به قبل شعر ها خيلى واضح تر به گوش مى رسد و از طرفى در 
كنسرت هاى كامنت همه كسانى كه در سالن هستند همه شعر ها را از حفظ مى خوانند، 
پس اين نشان مى دهد كه شعر ها در آن حد هم كه مى گوييد نامفهوم نيست، شايد كلام 

واضح تر باعث به  هم ريختن ميكس خواننده با موزيك شود. 
رمضان: در واقع وكال نقش اينسترومنت را بازى مى كند. ولى چون زبانش مشترك 

است، مردم راحت تر دركش مى كنند. 

 اگر وكال مثل يك ساز براى شماست، چرا از نظر اجرايى اين قدر محوريت دارد.  �
شـعرها نسبت به اين تعريفى كه داديد طولانى است، البته با اين تفاوت كه كلمات 

خيلى مفهوم نيست... 
رمضان: در نهايت اين كار در قالب موسيقى پاپ است. 

ــت يا  پورتـراب: به نظرم نبايد تا اين حد چارچوب قرار دهيم، اين موزيك پاپ اس
ــترى بزند. شعرهايى هستند كه سريع  ــعر نياز دارد حرف بيش چيزى ديگرى. يك ش
ــتر خودش را نشان مى دهد. هر موزيكى بسته به  ــان را مى گويند و موزيك بيش حرفش

خودش مى تواند متنوع و كم و زياد باشد. 
يكسرى كلمات در همه اشعار تكرار مى شوند كه اتفاقا حروف مشتركى هم دارند  �

و حتى بيشتر سطرها مى توانند دنباله هم و يك شعر واحد باشند... 
ــت چون اين  پورتراب: اين چيزى كه مى گوييد به نظرم نكته مثبتى براى آلبوم اس

آلبوم از جايى شروع و در جايى تمام مى شود، در واقع يك داستان در خودش دارد. 
مثلا دايره واژگانى كه در كل شعرهاست خيلى گسترده نيست. به نظرم كلمات  �

انتخاب شـده حروف خاص مشتركى را دارند. مثل «دست» يا «من». شباهت حروف، 
به خاطر گنجاندنشان برمبناى اين شكل موزيك نبوده؟ 

پورتراب: من خيلى با اين موضوع درگيرم، چون اين زبان در نهايت براى اين موزيك 
نيست. اين تلاش براى تطبيق دادنش با اين موزيك است، يك جاهايى دست ما بسته 
است. شايد يكسرى ايده ها داشته باشم كه اگر به فارسى بگويم، مثل حرف زدن بچه ها در 
مهدكودك باشد اما به انگليسى عادى و روان است. چون در ادبيات ما از كلمات عربى و 

ثقيل استفاده مى شود اما آنها خيلى محاوره اى صحبت مى كنند. 
اميرى: كسى كه روى موزيك شعر مى گويد حتما يك شخص حرفه اى و شاعر نيست 

و ممكن است دايره لغاتش صد لغت يا 300 هزار لغت باشد. مساله اين است كه بتواند 
حس اش را به شنونده القا كند، لزومى ندارد حتما از كلمات ثقيل استفاده كند، تا بگويند 

فوق العاده. اينجا هر چيزى كه راحت بيان شود، به نظر باارزش نيست. 
گفتيد سعى مى كنيد لهجه تان كنترل شده تر باشد...  �

پورتراب: به نظرم كنترل شده بود. 
خيلى هم بدون لهجه نيست...  �

رمضان: ما اصلا متوجه نمى شويم كيان غيرعادى مى خواند. 
ــبت به لهجه مان نقد  ــور مى خواند؛ چرا تا اين حد نس ــى يك ج پورتـراب: هر كس

مى شود؟! در صورتى كه افراد ديگر هم يك جور لهجه يا نوع خوانش دارند. مثل... 
به آنها هم اين نقد وارد است...  �

ــود،  ــه ما نقدى را كه به آنها مى ش ــت! البت ــديدتر اس پورتـراب: براى ما از همه ش
نمى خوانيم. (خنده) 

چون در اين جنس موسيقى كلام و نوع بيان خيلى مهم است و مى توان گفت تنها  �
المان ايرانى اين موسيقى است... 

ــود غربى  ــيقى هيچ نتُ ايرانى ندارد اما يك خارجى متوجه مى ش اميرى: اين موس
نيست، البته ممكن است تشخيص ندهد اين موسيقى ايرانى است اما مى فهمد كه كاملا 
غربى نيست. يك اتفاق ناخودآگاه است. به هر حال يكسرى شنيده ها از كودكى در ذهن 
ــتفاده مى شود و براى خود ما هم خيلى  ما جا گرفته و به صورت غيرعمدى جاهايى اس

محسوس نيست. 
رمضان: 99درصد كسانى كه اينجا موزيك گوش مى كنند فقط به كلام دقت مى كنند. 

اين موضوع چقدر در اينكه موسيقى شما به سمت پاپ - راك برود، تاثير داشته  �
است. به هر حال اينكه كجا زندگى مى كنيد و براى چه كسانى مى نوازيد، مهم است. 

چقدر دغدغه موسيقى شما بوده كه اين طور كار كنيد؟ 
پورتراب: هر هنرمندى بايد همينطور باشد. يك نقاش هم بايد در كارش تا حدودى 
ــرد، در غير اين صورت خودمان را از مردم جدا  ــب غيرحرفه اى را هم در نظر بگي مخاط
مى كنيم. اما اينكه بخواهيم خودمان را به گوش مردم وابسته كنيم، خير اين طور نيست. 
كشيشى: به نظرم ما فقط سعى مى كنيم كه موزيك باكيفيتى ارايه دهيم، براى ارتباط 
با سطح شنيدارى مردم عادى بعضى وقت ها مجبوريم يكسرى چيزها را درنظر بگيريم، 

ولى نه اينكه بخواهيم گوش هاى ناآشنا را مبناى كارمان قرار بدهيم. 
 آبرون: مى خواستم بگويم فرمت  ساز زدنم را طورى انتخاب كرده ام كه عوام بتوانند 

با آن ارتباط برقرار كنند. 
پورتراب: ما كلا دورپرست هستيم. يعنى اگر يكى از طرفداران كامنت «نيما» را در 
خيابان ببيند كه به خانه مى رود، اين گروه برايش افت مى كند! اگر نيما در ايران مانده هم 
براى خودش بهتر است و هم براى كسانى كه كارش را دوست دارند، چون هم ما پيشرفت 
مى كنيم و هم گوش آنها به موسيقى حرفه اى عادت مى كند و با هم بالا مى آييم. گاهى 
يك مجله خارجى از ما خبر كار مى كند كه اتفاق جالبى است كه ما از جاى ديگر حمايت 
مى شويم، اما اين براى يك عده خيلى مهم است؛ در صورتى كه ممكن است اصلا ندانند 
موسيقى ما چيست! ايرانى ها يك مقدار به كسانى كه دم دستشان هستند راغب نيستند. 

خيلى ها گفتند از وقتى مجوز گرفتيد، ما ديگر موسيقى تان را گوش نمى كنيم! 
رمضان: مجوز گرفتن اين دست موسيقى به نظرم شروع خوبى است. حتى گروه هايى 
ــت، اما مطبوعات  ــد اوهام يا... . مى دانم كه خوراك يك خواننده پاپ صدبرابر ماس مانن
ــود. چه اشكالى دارد اين جنس  ــنيده ش مى تواند كمك كند اين موزيك در جامعه ش
موزيك در برج ميلاد اجرا شود. اين ژانر موسيقى، بى مورد يك تايتلى گرفته كه موزيك 
ــن است يا موزيسين هايشان گاز مى گيرند و از اين حرف ها! به نظرم بايد اين  راك خش
موسيقى توسط مطبوعات نقد و بررسى شود. اين كار باعث ايجاد رقابت مى شود و همه 

تلاش مى كنند موسيقى بهترى توليد كنند. 
بعد از سال 1376 گروه هايى با هم كار كرده و گروه ها منحل شده و يك عده به  �

خـارج از ايران رفته اند. اما كامنت از اين نظر خيلى خوب پيش آمده و سـعى كرده 
وحدت بند حفظ شـود. و ارتباط خوبى با علاقه مندانش دارد. آيا اين اتفاق آگاهانه 
و با برنامه ريزى بوده يا چون يك صفحه در فيس بوك داشـته ايد، اين ارتباط حفظ 

شده است؟ 
رمضان: اوايل دهه 70 شرايط سخت بود و گروه هايى از جنس ما درآمدى نداشتند و 
در نهايت به جايى مى رسيدند كه مجبور مى شدند گروه را رها كنند. چون يكى از مسايل 
اصلى گذران زندگى موزيسين هاست. مورد ديگر اينكه در كل ايران كارهاى گروهى يك 
مقدار سخت است و در گروه هر كسى مى خواهد نظر خودش را بگويد و هر كسى هم 
فكر مى كند بهترين نظر را دارد. البته خيلى جاها ما هم به بن بست مى رسيم و شايد اصلا 
نتوانيم با هم حرف بزنيم، اما تقريبا ياد گرفته ايم كه به نظرات مخالف هم احترام بگذاريم. 

توانايى و نقاط ضعف يكديگر را مى دانيم و بر اين اساس جلو مى رويم. 
اميرى: دراصل بايد بتوانيم يكديگر را درك كنيم. سنمان هم يك مقدار بالاتر رفته، 
زمانى كه سن پايين ترى داشتيم دعواهايمان را كرده ايم. از اين تجربيات استفاده مى كنيم 
كه كارمان را پيش ببريم. خبرى از آينده نداريم اما تا به حال با هر سختى كه بوده پيش 
رفته ايم. الان يك سال است كه براى آلبوم مجوز گرفته ايم و اتفاقات خوبى افتاده يعنى 

قسمت سخت ماجرا را رد كرده ايم. 
ــم. به نظرم اهداف  ــورت مى كردي ــم در همه موارد با هم مش ــدا ه پورتـراب: از ابت
ــت.  ــخت اس ــان خوب پيش رفت. اينجا فكر كردن به اهداف كوتاه مدت س بلندمدت م
ــد و اگر اين امكان را نداشته باشد، ممكن است نتواند  ــين بايد روى استيج باش موزيس

به كارش ادامه دهد. 

 مرجان صائبى

 سحر آزادميرمحمدى* سيدعلى

گروه «كامنت» در گفت وگو با «شرق»: 
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مى دانم كه خوراك يك خواننده پاپ صدبرابر ماست، اما 
مطبوعات مى تواند كمك كند اين موزيك در جامعه شنيده شود. 
چه اشكالى دارد اين جنس موزيك در برج ميلاد اجرا شود. اين 
ژانر موسيقى، بى مورد يك تايتلى گرفته كه موزيك راك خشن 
است يا موزيسين هايشان گاز مى گيرند و از اين حرف ها! به نظرم 

بايد اين موسيقى توسط مطبوعات نقد و بررسى شود


